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 کلاریس، شـــخصیت اصلی رمان «چراغ هـــا را من خاموش می کنـــم 
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کلاریس، شـــخصیت اصلی رمان »چراغ‌هـــا را من خاموش 
می‌کنـــم« همـــان زن پیش‌فـــرض اغلب ما زنان اســـت، زنی 
که انگار جامعه، رســـانه، مثل‌ها و حکایت‌ها و... هم بیشتر 
می‌پســـندد، زنـــی آرام، بی‌ادعا، بی‌شـــکایت کـــردن، مطیع، 
فداکار، بســـیار مادر و هر صفتی از این دست که فکر کنید.
رمـــان در ســـال 1380 چـــاپ شـــد و بعد از گذرانـــدن آن دهه 
جنـــگ ایـــران و عـــراق و در دورانـــی کـــه دیگر فصـــل قصه‌ها 
و رمان‌هایـــی بـــا طرح جلدهـــای دختر پســـر‌ی و قصه‌هایی 
رؤیاگونه و عشـــق‌های ســـطحی ســـر آمـــده بود، حـــالا رمان 
»چراغ‌هـــا...« مـــورد اقبـــال قـــرار گرفـــت و پشت‌ســـرهم 
چاپ‌هـــای متعـــدد شـــد. خیلی‌هـــا شـــروع کردند بـــه خرده 
گرفتـــن بـــه درون‌مایـــه رمان کـــه فقـــط روایـــت روزمرگی‌ها 
و بشوروبســـاب‌ها و آشـــپزی کردن‌هـــای یـــک زن خانـــه‌دار 

اســـت و دیگر هیچ؛ ولی رمان فقط 
این نیســـت.

زویـــا پیـــرزاد بـــا خلـــق شـــخصیت 
کلاریس، شـــخصیتی از زنی مطیع 
و مـــادری فـــداکار را در ادبیات ایران 
خلـــق کـــرد، کـــه نشـــانه‌هایی از 
همه‌مـــان داشـــت. زنی کـــه قدرت 
و جســـارت گفت‌وگـــو و ایجاد تغییر 
در زندگی روزمره خســـته‌کننده‌اش 
را نداشـــت، زنـــی کـــه هـــر شـــب 
چراغ‌هـــای خانـــه‌اش را خامـــوش 
می‌کـــرد و بی‌اینکـــه بتواند رابطه‌ای 
بـــا اعضـــای خانـــواده، حتـــی بـــا 
همســـرش، برقرار کنـــد می‌خوابید 
و آمـــاده می‌شـــد بـــرای روز بعـــد و 
شـــروع روزمرگی‌های تکـــراری بعد.

آنچـــه بهانـــه‌ای شـــد برای نوشـــتن 
این یادداشـــت، فضای جغرافیایی 
رمـــان بـــود؛ شـــهر آبـــادان در دهـــه 
چهـــل. آبادانـــی که گرچه همیشـــه 

گـــرم اســـت و تابســـتانی و شـــاید برخـــی اوقـــات بهـــاری، 
امـــا در ســـال‌هایی به‌خاطـــر پالایشـــگاه نفـــت بـــزرگ و 
معروفـــش و به‌خاطـــر تردد مهندســـان و کارمندان شـــرکت 
نفـــت، حســـابی رونق گرفـــت. کلاریـــس و خانـــواده‌اش نیز 
به‌خاطـــر شـــغل همســـرش در شـــهرک کارکنـــان نفـــت در 
آبـــادان مستقرهســـتند. کلاریـــس بـــا شـــهر، اهالـــی بومی و 
آب‌وهوایـــش چنـــدان ارتباط برقرار نمی‌کند و شـــاید به این 
دلیل اســـت که بیشـــتر اوقاتش را به خانه‌داری می‌گذراند.
هنـــوز هـــم آن صفحاتـــی کـــه کلاریـــس صبـــح در را کـــه بـــاز 
می‌کنـــد، بـــا انبوهـــی از ملخ‌هایی کـــه در هوا، جلـــوی خانه، 
خیابان، لای درخت‌ها و هرجا که چشـــم کار می‌کند درحال 
بپربپـــر هســـتند، روبه‌رو می‌شـــود، از تصاویـــر به‌یادماندنی 

در ذهنم هســـت. کلاریـــس که آن‌همـــه خلق‌وخوی درونی 
و شـــهری دارد، حـــالا با این‌همـــه ملخ چه بایـــد بکند؟ آنچه 
کلاریـــس نمی‌دانـــد این اســـت که بنا بـــه اقلیم گـــرم آبادان 
ایـــن هجـــوم ملخ‌هـــا بـــرای اهالـــی بومی بســـیار آشناســـت. 
ملخ‌ها را ظرف چند دقیقه دخترکان و پســـرکان بومی جمع 

می‌کننـــد و با خودشـــان می‌برنـــد، برای تهیـــه غذا!
فضاســـازی و جغرافیای آبادان، گرمی هوا، غذاها و ادویه‌هایی 
کـــه در بازار آبـــادان به فروش می‌رســـد، همه بســـیار ملموس 
تصویر شـــده‌اند، از آنجایی که نویســـنده خودش متولد آبادان 

اســـت، درواقع جز این انتظاری نمی‌شـــد داشت!
آنچـــه در این رمان برای خواننـــدگان در یادها ماند این نکته 
بـــود کـــه پیـــرزاد جزو اولیـــن نویســـنده‌هایی بود کـــه حضور 
شـــخص دومـــی را، در واقـــع مرد دومـــی را در زندگی یک زن 
متأهـــل پررنگ کرد. آنچه در حین خواندن رمان به خواننده 
القـــا می‌شـــود، تنهایـــی کلاریـــس اســـت کـــه در روزمرگی‌ها 
حل می‌شـــود. بچه‌ها و حتی همســـرش او را در جایگاه یک 
کمک‌کننده و رتق‌وفتق‌کننده اموراتشـــان می‌نگرند و وقتی 
پـــای »امیل« شـــخصیت مردی که 
پدری مجرد اســـت در همســـایگی 
آنهـــا بـــاز می‌شـــود، کلاریـــس انگار 
شوروشـــوقی تـــازه پیـــدا می‌کنـــد. 
امیل تمام توجـــه و تمرکز کلاریس 
را بـــه خود جلب می‌کنـــد. بعدها از 
ایـــن دســـت درون‌مایه‌هـــا در آثـــار 
ادبـــی و نیز ســـینمایی بســـیار دیده 
شـــد، ولـــی رمـــان »چراغ‌هـــا...« در 

ایـــن راه از اولین‌هـــا بود.
دکتـــر حســـین پاینده، کتابـــی دارد 
بـــا عنـــوان »گشـــودن رمـــان« کـــه 
در آن بـــه بررســـی صفحـــات اول 
چنـــد رمـــان مهـــم پرداخته اســـت. 
رمـــان »چراغ‌هـــا...« یکـــی از ایـــن 
رمان‌هاســـت. دکتر پاینـــده در این 
یادداشـــت، با بررســـی دقیق نشان 
داده اســـت کـــه چگونـــه تک‌تـــک 
کلمـــات و توصیف‌هـــای ابتدایـــی 
رمـــان در خدمـــت درون‌مایـــه و 

شـــخصیت‌پردازی کلاریـــس اســـت.
پیـــرزاد با نوشـــتن این رمان ســـعی نکرده کـــه راهکاری برای 
درگیری‌هـــای بخش زیـــادی از زنان به امور خانه و خانه‌داری 
نشـــان بدهـــد. نویســـنده فقـــط بخش‌هایـــی از زندگی یک 
زن به‌ظاهـــر مدرن را نشـــان داده اســـت، که بـــا وجود ظاهر 
مدرنـــش، امـــا در درونش زنی اســـت وابســـته. کلاریس در 
پایـــان رمـــان، باز هم همـــان زن اول رمان اســـت، که تنها در 
خودش و در ذهنش، خودش را در یک موقعیت عاشـــقانه 
دست‌نیافتنی قرار داده است و بعد دوباره در انتها خودش 
اســـت و آن شـــهر بزرگ گرم و خشـــک. رمان »چراغ‌ها...« تا 
به امروز هم جزو رمان‌های پرفروش در کتابفروش‌هاســـت 

و هنوز هم خواندنی‌ اســـت.

پیرزاد با نوشتن این رمان سعی نکرده که راهکاری برای درگیری‌های بخش زیادی از زنان به امور 
خانه و خانه‌داری نشان بدهد. نویسنده فقط بخش‌هایی از زندگی یک زن به‌ظاهر مدرن را نشان 

داده است، که با وجود ظاهر مدرنش، اما در درونش زنی است وابسته

 

یک چیزهایی بین کتاب‌بازها مرســـوم اســـت که فقط در 
میـــان گفت وگوی دو کتاب‌باز معنـــی پیدا می‌کند. مثل 
علاقه مشـــترک همه کتاب‌بازها به بـــوی کاغذ یا خرید و 
اضافه کردن کتابی به کتابخانه‌شـــان که قبلاً آن کتاب را 
امانت گرفته و خوانده‌اند یا خواندن کتابی در مناســـبتی 
مخصـــوص که موضوع کتاب یـــا حداقل عنوان آن کتاب 
با آن مناســـبت مربوط باشـــد. مثلا خًود من کتابی دارم 
کـــه واژه بهـــار در عنوانـــش خودنمایـــی می‌کنـــد و اصـــرار 
داشتم که کتاب را در بهار بخوانم حال آنکه کل ماجرای 
کتاب در زمستان اتفاق می‌افتد! خلاصه اینکه اگر شما 
هم به این امراض ناشـــناخته کتاب‌بازها دچار هستید و 

بـــرای مطالعه تابســـتانی دنبال کتـــاب می‌گردید؛ کتاب 
»تابســـتان« آلبـــر کامـــو می‌توانـــد گزینه مناســـبی برای 
شـــما باشد. »تابســـتان« کتابی شـــامل هشت جستار 
اســـت که کامو آنها را در ســـال 1954 از انتشارات گالیمار 
منتشـــر کرد. این کتاب در ایران با ترجمه جواد فریدی و 

امیر لاهوتی از نشـــر جامی منتشـــر شده است.
مایـــه اصلـــی ایـــن جســـتارها خاطـــرات کامـــو در اقامـــت 
یـــک ســـاله و نیمـــه او از پایـــان ســـال 1940 تـــا تابســـتان 
1942 در الجزایـــر اســـت. او بـــا مقایســـه دو شـــهر اوران و 
الجزیـــره مســـائل زیســـتی، تاریخی، فرهنگـــی جدی‌ای 
را مطـــرح می‌کنـــد. کامـــو از این نظرگاه نقبی به مســـائل 
اجتماعـــی الجزایـــر می‌زند و بـــا تکیه بر دانش اســـطوره
‌شناســـی ســـعی می‌کند اسطورهای شـــخصی خلق کند 
کـــه از فرهنگ و شـــرایط زیســـتی الجزایـــر تغذیه می‌کند 

و پـــروار می‌شـــود.

یـــک وقت‌هایـــی آدم دلـــش می‌خواهـــد در روزهـــای 
بلنـــد تابســـتان فارغ از تمام دغدغه‌هـــا و نگرانی‌ها و 
دلشـــوره‌ها، فارغ از تمام مفاهیم سنگین و عجیب و 
غریـــب کتاب‌ها و فارغ از تمـــام دعواها به کتابی پناه 
ببـــرد کـــه او را در دنیای ســـاده‌اش غرق کنـــد؛ کتابی 
کـــه او را بـــا خود به عالمـــی ببرد کـــه تلخکامی‌ای هم 
اگـــر درونـــش باشـــد؛ به ســـرعت محو شـــدن کینه از 
قهرهـــای کودکی، زدوده شـــود و از بین برود و راز این 
احســـاس در همیـــن واژه »کودکـــی« نهفته اســـت. 
اصـــاً کلمـــه تابســـتان با کودکـــی گره خورده اســـت. 

بـــا آفتاب و دویـــدن و رهایی.
»شـــما کـــه غریبه نیســـتید« کتابی اســـت کـــه تمام 
اینهـــا را در خـــود دارد، کتابـــی کـــه بـــه نوعـــی زندگی
نامـــه خودنوشـــته هوشـــنگ مـــرادی کرمانـــی، خالق 

کتاب‌هـــای خاطره‌ســـاز، اســـت. او کـــه در روســـتای 
ســـیرچ کرمـــان متولـــد شـــده و در آنجا رشـــد کـــرده و 
روزگار جوانـــی را در تهـــران گذرانده اســـت؛ در این اثر 
به آن ســـال‌ها ســـفر می‌کند و خاطراتش را به ترتیب 

زمـــان وقـــوع بازتعریـــف می‌کند.
زبـــان کتاب ســـلیس و ســـاده اســـت. نویســـنده ما از 
رنج‌های بســـیاری که در سال‌های کودکی و نوجوانی 
تحمـــل کرده اســـت نیز حرف می‌زنـــد اما آن خاطرات 
تلـــخ را چنـــان با زبانی بذله‌گو و شـــیرین بیان می‌کند 
کـــه تلخـــی حادثه در خاطـــر نمی‌مانـــد و آنچه پررنگ 

می‌شـــود، پیروز شـــدن بر ســـختی‌ها و رنج‌هاست.
ایـــن کتـــاب از معـــدود کتاب‌هایـــی اســـت کـــه مـــن 
خواندنش را به همه، با هر ســـن و سلیقه‌ای، توصیه 

می‌کنـــم. حتـــی به شـــما دوســـت عزیز.

احتمالاً برای شـــما هم پیش آمـــده که حداقل یکی از 
تعطیلات تابســـتانی ســـال‌های کودکی‌تـــان پر ماجرا 
بـــوده باشـــد و تـــا ســـال‌ها خاطراتش را با خـــود حمل 
کنیـــد. و اتفاقـــاً منظـــور مـــا از ماجـــرا صرفـــاً اتفاقـــات 
خوب و شـــیرین نیست. یا حتی ممکن است بیکاری 
روزهای خلاصی از مدرســـه شـــما را بـــه ماجراجویی و 
خلق حوادث عجیب و غریب ســـوق داده باشد و حالا 
از مـــرور آن اتفاقـــات لبخند قاب صورتتـــان را پر کند.

ماجراهـــای کتـــاب »کشـــتن مـــرغ مینـــا« در یـــک 
تعطیـــات تابســـتانی اتفـــاق می‌افتـــد. »هارپر لی« 
بانـــوی نویســـنده امریکایـــی در ایـــن معروف‌ترین اثر 
خـــود دو داســـتان را بـــه مـــوازات هـــم از زبـــان دختری 
پنـــج ســـاله به نام »اســـکات فینـــچ«  روایت می‌کند. 
اســـکات کـــه دختر یـــک وکیل ســـفید پوســـت به نام 

»اتیکاس« اســـت با لحنی کودکانه و روان به روایت 
وقایع تابســـتان ســـال پنجـــم زندگی‌اش می‌پـــردازد.
پیرنـــگ اصلی رمان مربـــوط به ماجرای اتهـــام ناروای 
تجـــاوز سیاهپوســـتی بـــه نـــام »تـــام رابینســـون« به 
دختـــری ســـفید پوســـت اســـت کـــه اتیـــکاس وکالت 
متهم را بر عهده گرفته اســـت تـــا بی‌گناهی او را ثابت 
کند. پیرنگ دوم نیز شـــرح ماجراجویی کودکانه برادر 
اســـکات و دوست اوست که برای تعطیلات تابستان 
بـــه دهکده آنها آمده اســـت. ماجرایی کـــه در نهایت 
شـــیرینی روایت می‌شـــود و با رمز و رازهای کودکانه‌

اش تعلیق‌هـــای جالبـــی را در رمـــان خلق می‌کند.
»کشـــتن مـــرغ مینـــا« در نقـــد نژادپرســـتی نوشـــته 
شـــده و در ســـال 1964 جایـــزه پولیتـــزر را را از آن خـــود 

کرده اســـت.

رمان »چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم« و آبادان گرمِ گرمش

سایه‌ها می‌دانند که چه تابستانی‌ است
الهام اشرفی

نویسنده

سینما تابستانی باشگاه آبادان / دهه چهل خورشیدی

سکانس کشتن مرغ مینا 

نمای هوایی از موزه آبادان / دهه چهل خورشیدینمای هوایی از آبادان / دهه چهل خورشیدی

سفر تابستانی به الجزایر
نسخه‌ای مناسب احوال کتاب‌بازها

پناهی برای رفع خستگی
خاطرات شیرین نویسنده‌ای که قصه گفتن بلد است

ترکیب تلخی و شیرینی
یکی از جدی‌ترین مشکلات امریکا از زبان راوی پنج ساله

لادن عظیمی
خبرنگار

مایه اصلی این جستارها خاطرات کامو در اقامت یک سال و نیمه او از پایان سال 1940 تا تابستان 1942 در الجزایر 
است. او با مقایسه دو شهر اوران و الجزیره مسائل زیستی، تاریخی، فرهنگی جدی‌ای را مطرح می‌کند

 »شما که غریبه نیستید« کتابی است که تمام اینها را در خود دارد. از تابستان و آفتاب گرفته تا دویدن و رهایی و سادگی 
و کودکانه زیستن. خلاصه می‌خواهم بگویم اینکه این کتاب پناه خوبی است برای فراغت از همه چیز و همه کس.

ماجراهای کتاب »کشتن مرغ مینا« در یک تعطیلات تابستانی اتفاق می‌افتد. »هارپر لی« بانوی نویسنده امریکایی در 
این معروف‌ترین اثر خود دو داستان را به موازات هم از زبان دختری پنج ساله به نام »اسکات فینچ«  روایت می‌کند


